
ره 
ما
ش

13
5

♦
ز 
ايي
پ

90
♦

هاي آباداني ها در برنامهجايي سكونتگاهرويكرد انساني در جابه

اي منطقه

*فرخ مشيري

06/06/1390:تاريخ دريافت مقاله

10/08/1390:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

هر ساله ميليون ها نفر از مردم جهان، در پي اجراي پاره اي از پروژه هاي عمراني، به اجبار از محل زندگي خود رانده شده، و در حاشـية  

ر در جستجوي پاسخي است براي اين سـؤال كـه   مقالة حاض. شهرها، در شرايط دشوارتري نسبت به قبل از جا به جايي، استقرار مي يابند

.را تحقق بخشيدآنريزي نمود و براي جا به جايي غير اختياري برنامه،چگونه مي توان در شرايط عادلانه

خود، سؤال هاي پايه اي در مورد جا به جايي را چگونه فقير شدن رانده شدگان و چگـونگي  "مدل خطر و بازسازي"مايكل ام سرنِيا در 

اما با برنامه ريزي مي توان اين فرايند را وارونه كرده . كندايجاد ميبه گفتة او، هشت خطر، فرايند فقير شدن را . لوگيري از آن، مي داندج

ديدگاه فقير شدن در طرح مكان يـابي بـراي تجديـد اسـكان در     . و شرايط عادلانه اي در تبديل جا به جايي به تجديد اسكان، فراهم نمود

در بررسـي  . كار گرفته شد كه به دو پيش برنامة تجديد اسكان و تجديد اشتغال انجاميد اما اين طرح، تحقـق نيافـت  به3د كارون حوزة س

شرايط تحقق پذيري اينگونه برنامه ها در تجارب جهاني مشخص گرديد كه ابتدا مردم شناسان و جامعه شناسان اثرات فقير شدن را مستند 

بيان گرديد و گام بعدي، به منظور عملياتي كردن اين "جا به جايي غير ارادي و تجديد اسكان"ديدگاه سرنيا، مدل سپس، بر پاية. نمودند

مدل، عبارت بود از تربيت همراه با آموزش عالي و كارآموزي نيروهاي ماهر مشاركت جويان محلي، با همكاري انستيتوي توسعة اقتصادي 

ضرورت بعدي، تلاش اصولي در تدوين سياست ها و دسـتورالعمل هـا و   . جاييبه حل مشكل جابهبانك جهاني، در كشورهاي علاقمند 

.  مي شوداقدامقوانين مرتبط با جا به جايي است، كه توسط دولت ها و يا برخي از فعالان اجتماعي پيشنهاد و 

و توان هاي محلي از عهدة اين مهم سلايقتوان با د و نميطلبنتيجة نهايي اينكه مديريت جا به جايي، اراده و تلاش همة جانبة ملي را مي

لـذا  . توانند مديريت جا به جايي را بـه عهـده گيرنـد   هاي توسعه نميمتوليان تخصصي و بخشي طرحضمن آنكه بايد توجه داشت برآمد 

ايجـاد و مسـؤليت تـدوين    خـاص هاي يبايستي يك سازمان متولي با نفوذ و اختيارات فرا بخشي در سطح ملي با برخورداري از ويژگمي

.ريزان فضايي واگذار گرددبرنامه، در يك فرايند علمي و اصولي، به برنامه

.جايي، تجديد اسكان، استقرار جديديابي، جابهمشاركت مردمي، مكانريزي ،برنامه:واژگان كليدي

.بهشتي، دانشكده معماري و شهرسازي، گروه شهرسازيدانشگاه شهيد استاديار *
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مقدمه
ــه علــت انجــام  10هرســاله در حــدود  ــر ب ــون نف ميلي

ــرح ــعه ط ــي و توس ــاي عمران ــتر و -ايه ــان بيش از آن

بـه اجبـار از   -روستانشـين و عشـاير نشـين   هـاي حوزه

. شـوند مـي  رانـده سرزمين و خانه و كاشانة خود بيـرون  

دارنـد،  رانده شدگان با غرامت مختصري كه دريافـت مـي  

. شـوند اي آواره و سـرگردان مـي  بدون هيچ اميد و آينـده 

از ايـن  ،شدهجا به جاجمعيت گويد كهميتجربه جهاني

شـوند فقيرترمـي نسبت به گذشته، بينند و ها زيان ميطرح

ي گونه طرح هـاي توسـعه و آبـادان   و در واقع قربانيان اين

.هستند

در ايران هم با انجام تعداد پرشمار طرح هاي توسـعه،  

هـا و  هاي بسـياري از ايـن گونـه بيـرون رانـدگي     با نمونه

بـراي  . رو بوده، هستيم و خـواهيم بـود  ها روبهجاييجابه

ورد شده بود كـه تعـداد   آبر3نمونه، در برنامة سد كارون 

اهنـد  پارچه آبادي در درون درياچة پشت سد فرو خو60

در . گرفـت نفر ساكن را در بـر مـي  8500رفت كه حدود 

هـا  ن ايـن آبـادي  اهمين برنامه، طبق عرف رايج، به سـاكن 

هاي عرفي همـان منطقـه از بودجـة    غرامتي در حد قيمت

شد و اين مردم بايستي از منطقـه  عمومي سد پرداخت مي

شدند و به دنبال سرنوشت خـود بـه ايـن يـا آن     رانده مي

.شدندنشين ميطور متداول حاشيهو بهشهر رفته 

در اين ميان، بنياد مسكن خوزستان براي كمك به ايـن  

هـاي جديـد در   مردم، به فكر مكان يابي براي سـكونتگاه 

از -با دخالت بخش عمومي -داخل منطقه افتاد تا مردم 

لـذا  . نشوند آواره موطن و تخصص آباء و اجدادي خود 

بـا نگارنـده   1379ابي در سـال  قرار داد يك طرح مكان ي

رو در ارتباط با اين پروژه، ما با دو مسئله روبـه . بسته شد

: بوديم

اي بـه گونـه  تـوان  را مـي جـايي ة جابهمسئل:جاييجابه

از نظـر  بـه شـكل رايـج   ساده تعريف نمود، همانگونه كه 

يك سد سـاخته مـي شـود كـه     ": شودحقوقي تعريف مي

اي است، البته در ليّ و منطقهاي مهاي توسعهداراي ارزش

بايسـتي  و بينند اي هم متأسفانه خسارت مياين طرح عده

هـا  آنوارده بهبايستي خسارتالبته منطقه را ترك كنند و 

.جبران شودهم 

يا بايـد  . هايي داردتوسعه هزينه،رحال در تمام دنياهبه

توسعه را تعطيل كرد و از دنيا عقب ماند يا بايستي توسعه

به گفتة يكـي  ."پرداخت نيز را يافته شد و هزينه هاي آن

نبايستي چنـين پـروژة ملـي    "، 3از كارشناسان  سد كارون

اي، زير سؤال برد، بلاتكليف شدن عدهبه دليل عظيمي را 

بلكه بايستي به اين انديشيد كه اين سد، شهر و شهروندان 

اهواز را از خطر خانمـان برانـداز سـيل در امـان خواهـد     

. "داشت

اين استدلال بي ريشه نيست، يك قاعدة نگـرش حتـي   

. ميلادي نيز قطعيت داشت50مدرنيستي است، كه تا دهة 

 ـ   خصـوص كـاربردي   هاما با شناخت علمـي و عملـي و ب

"نـرم "هاي هاي جامعه انساني و شناخت روشپيچيدگي
ريزي براي بـرون  و در برنامه) مسئله(مشكلدر مديريت 

-"سـخت "ت پيچيده، ديگر، روش هاي رفت از مشكلا

با نگرش ساده و -"خشك"هاي روشبه عبارت ديگريا 

ــي  ــدفي، نم ــك ه ــراي  ت ــبي ب ــت مناس ــرون رف ــد ب توانن

. هاي چند معياري مسائل اجتماعي  باشندپيچيدگي

مسئلة اصـلي كه اين تعريف ساده، تك پارامتري است، 

نـد  هرچ. اسـت "پرداخت خسارت"، يا"غرامت"در آن، 

هـاي خـود را دارد، از   پيچيـدگي ، نيـز در اجـرا همين امر

ــر  ــزان خســارت، ب ــه شناســايي مي ورد خســارت و آجمل

ورد آله در حـد بـر  امـا مسـئ  . پرداخت بـه موقـع غرامـت   

تمـام  ،و پرداخـت غرامـت  نخسارت خانة سنگي و گلي

صورت سادة مسـئله بـه ايـن    . دشوو پروندة آن بسته مي

ها پرداختـه شـود و چـون    ارتموقع خسهانديشد كه بمي

ــي ســد ســازي پرداخــت غرامــت از اعتبــارات طــرح ملّ
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مـواردي را شـامل   اي پرداخت شـود و  گردد، به اندازهمي

و هاي پـيش بينـي نشـده   ، هزينهتا با توجه به تورمگردد 

، طـرح ملّـي   )نسـبت بـه برنامـه   (بودن زمان اجراطولاني

كـان را تـرك   موقـع م ه دچار مضيقة مالي نگردد و مردم ب

در صـورت  . موقع به بهره برداري برسـد ه بطرح كنند، تا 

است و مردم حـوزه، اسـباب   "طرح"مسئلة ساده، هدف، 

در اين .سدي هستند در راه اجراي طرح سدواندزحمت

مورد خاص، رويارويي با اين صورت مسئلة ساده، نياز به 

. ريزي فضايي نداردابزار پيچيدة برنامه

تعريف بنيـاد مسـكن،   صورت مسئله، بنا بر :مكان يابي

در . تر از تعريف سـادة حقـوقي اسـت   يك مرحله پيچيده

ســدي زده ". ايــن تعريــف، مــردم نقــش بيشــتري دارنــد

شوند، اما اين مردم كشـتكار  جا  ميشود و مردمي جابهمي

وريشه در اين منطقه و اين پيشه دارنـد ،و دامدار هستند

تـر  صادي شـهر نامتعـادل  تتعادل اقاگر به شهر بروند، هم

نيــز بينــد و آنــان شــود، هــم كشــاورزي صــدمه مــيمــي

.     توانند خود را در شهر پيدا نمايندنمي

 ـ بايسـتي  . خـود واگـذارد  هپس همان مردم را نبايستي ب

. را در منطقه و كنار مـزارع و مراتـع آنـان اسـكان داد    آنان

هـدف  .اسـت "مكان يـابي "اين تعريف،مسئلة اصلي در 

هـاي اشـتغال سـنتي و    هـا در نزديكـي  آن اسكان جماعت

هرچند، مكان يابي يـك  . اي اهالي حوزه آبگير استحرفه

هـاي خـاص خـود    ريزي فضايي با پيچيـدگي اقدام برنامه

باشد، اما همين اقـدام نيـز در عمـل و در ايـن منطقـه      مي

هاي اجرايـي خـارج از مكانيسـم    خصوص، با پيچيدگيهب

طـرف  از يك. رو استهتخصصي مكان يابي، روب-علمي

هـاي  يابي، ازجملـه زمـين  هاي قابل بررسي در مكانزمين

بـراي سـاخت   پيشنهاد شده در طرح كالبدي ملـي ايـران  

، در درون و در مجـاورت درياچـة پشـت    شهرهاي جديد

هاي منطقه حتـي  سد قرار دارد؛ از طرف ديگر، تمام زمين

بهــره بــرداريمالكيــت و يـا  هــاي منـابع ملّــي، در زمـين 

عشايري و بسيار ديرپاي اهالي منطقـه  عرفي شناخته شدة 

بـر حسـب   حق بهره وري عشايرياست و اين امر يعني 

تجربيات ديگر در بين عشاير لر و عرب همـين اسـتان و   

هـاي ديگـر، يـك مقولـة بسـيار پيچيـده در زمينـة        استان

.ريزي فضايي استيابي و برنامهمكان

يـا  (تر به تر و نزديكاينكه رويكرد دوم بسيار انسانيبا

عـدالت اجتمـاعي اسـت، امـا بـاز      ) با فاصـلة كمتـري از  

لذا سؤال اوليه در ايـن طـرح ايـن    . ابهاماتي در خود دارد

ــوين خلاقيــت در فراينــد   ــه گــام ن ــا توجــه ب بــود كــه ب

ريزي، آيا رويكردهاي ديگري در نقاط ديگر جهـان  برنامه

اقتصادي ما نيز -كه بتواند در شرايط اجتماعيوجود دارد 

كار گرفته شود؟به

هاي جديدي بود كه در آن بايستي در جستجوي ديدگاه

بيـرون  كه چرا ايـن مـردم   باشدديد انسان گرايانه بر اين

خسـارت توان كرد تا از فقيرتر شوند و چه ميرانده شده 

ايـن نـوع نگـرش، پارامترهـاي    . اين جماعت كاسته شود

در ايـن  . كندميبيشتري را در تعريف صورت مسئله وارد

جـا  شـونده   محور اصلي خود مردم جابـه بايستي ديدگاه 

طـور  يعنـي بـه  "مـردم "پس مسئلة اصلي در آن، .باشند

ســؤال اينســت كــه ،اســت"رانــده شــدگان"مشــخص 

جـا   ريزي شود تا جابـه جايي چگونه تعريف و برنامهجابه

بلكـه ماننـد   و قربـاني نشـود،  تر نشودرنه تنها فقيشونده

ديـدگاه نـوين   . شودمندديگر شهروندان از اين طرح بهره

 ـ  طرح توسعهمنظر نه از  هـم  هاي و عمراني و نـه از ديـد ب

، بلكـه از ديـد   )شهري و روسـتايي (ريختگي اقتصاد ملي

جا  هم ريختگي و از هم پاشيدگي زندگي و سامان جابههب

ريــزي برنامــهاياه حرفــهشــوندگان بــه مســئله نگـ ـ  

در سامان گرفتن زندگي جماعت جا بـه جـا    زيرا. كندمي

در نقـش مناسـب خـود قـرار     توسـعه  شونده، هم طـرح  

با ) ارگانيكي(واريخواهد يافت، هم شهر در ارتباط زنده
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محيط خود خواهد بود و هم منطقة آسيب ديـده تعريـف   

.جديدي خواهد يافت

هاي مقالهسؤال

هـاي  جايي ناشي از تحقـق برنامـه  در حوزة جابهآيا .1

توسعه و آباداني، روش يا ديدگاهي براي مقابلـه بـا فقيـر    

شدن بيرون رانده شدگان وجود دارد؟

جـايي غيـر   توان در شرايط عادلانه براي جابـه آيا مي.2

جريان فقير و قربـاني شـدن  تا ريزي نموداختياري برنامه

به بهره مند شـدن مضـاعف   را جا  شوندهجابهجمعيت 

هاي توسعه و آباداني تبديل نمود؟    آنان از برنامه

هاي مبتنـي بـر معكـوس    شرايط تحقق پذيري برنامه.3

كدامند؟نكردن جريان فقير شد

روش تحقيق
ايــن مقالــه بيــانگر بخــش مشخصــي از يــك پــژوهش 

اصــل پــژوهش در ارتبــاط بــا طــرح . تــر اســتگســترده

مشـيري  (3تاهاي حوزة آبگير سد كـارون روسيابي مكان

ريـزي  كار گيري يك رويكرد برنامـه است كه با به) 1379

گيـري از يـك فراينـد    جـايي و بهـره  بـراي جابـه  ،انساني

ريزي مشاركتي به پيش رفت و به پيشنهاد مشخصي برنامه

اما، طـرح يـاد   . براي تجديد اسكان و اشتغال دست يافت

چرايـي  . بعدي آن متوقف شـد شده ادامه نيافت و مراحل

اين . تحقق نيافتگي آن، موضوع اصلي پژوهش اخير است

پژوهش با نگاه دوباره به طرح انجام شده و مستندسـازي  

تلاش انجام يافته، در جستجوي اين پرسش نيز هست كه 

توانـد  مـي هاي ارائـه شـده   و بررسيآيا تجربة انجام شده 

عريـف صـورت   مبنـايي بـراي تغييـر نگـرش در ت    والگو 

هـاي لازم  سـازي گيري كلان و تصـميم مسئله و در هدف

جايي گردد؟ شدگي و جابهدرجهت تغيير فرايند رانده

براي دستيابي به روش تحقيـق مناسـب بـراي بررسـي     

هـاي  چرايي تحقق ناپذيري و شرايط تحقق پذيري برنامه

هـاي توسـعه و   عادلانه اجتماعي براي آن دسته از برنامـه 

اي كـه منجـر بـه بيـرون رانـدگي اجبـاري       منطقـه آباداني

گــردد، از روســتايي، حــوزة برنامــه مــين، عمــدتاًاســاكن

هـا  هايي از روش تحقيق متداول در ارزيـابي برنامـه  بخش

در اين نوشـتار مـا ارزيـابي را در  معنـاي     . گيري شدبهره

پـژوهش  "اصـطلاح هـم نـام آن    يا بـه 1"سنجش برنامه"

ريم كه همچون يـك فعاليـت علـوم    بكار ميبه2"سنجشي

ــادل   اجتمــاعي، متوجــة گــردآوري، تحليــل، تفســير و تب

هـاي مداخلـة   دربارة كاركردن و كـارايي برنامـه  اطلاعات

هـا بنـابر دلايـل عملـي     گونه سـنجش اين. اجتماعي است

ــه ــه كــار گرفتــه مــيگونــاگوني ب شــوند، ماننــد كمــك ب

يستي ادامه يابـد،  باهايي در بارة اينكه آيا برنامه ميتصميم

بهبود يابد، گسـترش يابـد، يـا محـدود گـردد؛ ارزشـيابي       

ها و ابتكـارات جديـد؛ افـزايش كـارايي     سودمندي برنامه

برنامه؛ و ارضاي پاسخگويي مـورد  مديريت و امور اداري

گونــه در روش تحقيــق ايــن. درخواســت حاميــان برنامــه

ها، يكي از گام هـاي اوليـه، توصـيف و ارزيـابي    پژوهش

مبـاني نظـري   . برنامة مورد بررسـي اسـت  "مباني نظري"

تواند بر اساس هاي برنامه است كه ميبرنامه يكي از جنبه

يك چنين سنجش بـه  . آنچه كه خود هست سنجش شود

يك ة اي كه بر پايباشد كه برنامهاين دليل حائز اهميت مي

سازي ضعيف يا اشتباه بنا شـده باشـد، داراي اميـد    مفهوم

تشـريح  .باشـد براي دستيابي به نتايج مورد نظر مياندكي 

چگونگي توصيف و ارزيابي مباني نظـري برنامـه توسـط   

، شامل ارزيـابي ميـزان خـوب بـودن نظريـه      گرانسنجش

ويژه ميزان خوب تنظـيم شـدن آن؛ و ارزيـابي    برنامه و به

اين كه آيا ايـن پروگـرام بـراي بهبـود شـرايط اجتمـاعي       

بـراي  .باشـد دهد يا خير، ميئه ميهدف، برنامه عملي ارا

گر مبـاني  ارزيابي نظريه برنامه، ابتدا لازم است كه سنجش

واضح كه قابـل پـذيرش   ونظري را در يك شكل شفاف

هـدف از ايـن كـار    . وران باشد توصيف نمايـد براي بهره
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و بـه همـراه   "برنامه آن گونه  كه  قصـد شـده  "توصيف 

 ـ  ه كـه در واقـع هسـت،    خردمايه آن، و نه برنامـه آن گون

).  1389برگرفته از مشيري (باشد مي

روش تحقيق در اين مقاله، توصـيف و ارزيـابي مبـاني    

رويكـرد  "طور مشخص ، به)1379(نظري طرح مكان يابي

"مدل خطر و بازسـازي "و "جا شوندگانفقير شدن جابه
در شرايط متداول، پژوهش سنجشي براي سـنجش  . است

مـا بـا   . ة يك مداخلـة اجتمـاعي اسـت   ميزان كارايي برنام

خـواهيم دليـل تحقـق    كار بردن بخشي از اصول آن، ميهب

در اينجـا  . اي را بررسـي نمـائيم  ناپذيري يك چنين برنامه

با بررسي مباني نظـري  در بخـش مـرتبط بـا ايـن مقالـه       

: خواهيم چند مطلب را بررسي نمائيممي

بي آيا مناسب يااولاً رويكرد انتخاب شده در طرح مكان

بـوده  ) جـايي ريزي بـراي جابـه  برنامه(با موضوع مداخله 

است؟ ثانياً براي كاربردي كردن اين رويكرد به چه ميـزان  

نيـاز هسـت؟ و ثالثـاً شـرايط     و چگونـه  و از مباني نظري 

اي با رويكرد مورد نظر چيسـت؟ كـه   تحقق پذيري برنامه

صورت هاي خاص طرح مكان يابي بهدر اين مقاله سؤال

ماحصـل توصـيف و ارزيـابي مبـاني     .انـد عام مطرح شده

را خواهـد داد  نظري در طرح مكان يابي امكان تحليـل آن 

يابي آيا اولاً بـه دليـل نامناسـب    كه عدم تحقق طرح مكان

بودن رويكرد انتخابي و يا استفادة ناكارا از رويكرد نبـوده  

 ـ  هاست؟ و ثانياً ب ذيري دليل فراهم نبودن شـرايط تحقـق پ

كرد در تشكيلات اجرايي متولي كل برنامـة  يمورد نياز رو

در مورد خاص طرح مكـان يـابي، سـد    (اي آباداني منطقه

نبوده است؟ ) 3كارون

ديدگاه فقير شدن  
در جستجوي ديدگاه مناسب براي مقولة جا به جايي و 

تعريف صورت مسئلة اصلي در اين ديدگاه و دستيابي بـه  

ريــزي بــراي رويــارويي بــا ر برنامــهتجربيــات جهــاني د

مشكلات بر آمده از بيرون راندگي مردم در اثر طرح هاي 

. امهـاي مايكـل  توسعه و آباداني، دراين مقاله بـه بررسـي  

سرنيا با تحقيق گسـترده ميـداني و   . گردداشاره مي3سرنيا

هـاي  جـايي اسنادي در زمينة نتايج بـه بـار آمـده از جابـه    

هـاي  ن حـوزة تحـت تـأثير پـروژه    انتحميل شده به سـاك 

جايي دست يافتـه  توسعه، به مدلي براي رويارويي با جابه

كه داراي هشت اثر ناگوار است كه منجر بـه فقيـر شـدن    

او عقيــده دارد كــه بــا . گــرددبيــرون رانــده شــدگان مــي

توان به اين مدل جهت وارونه داد در ايـن  ريزي ميبرنامه

جهـت مخـالفي خواهنـد    صورت، اتفاقات هشت گانه در 

در ايـن  . جـا شـدگان خواهـد بـود    رفت كه به سود جابه

بنا به . جايي ديگر تحقق نخواهد يافتصورت، مدل جابه

ريـزي وارونـه   گفتة او، مدل در جهت فقير كردن و برنامه

تـوان  مـي . در جهت بسط عدالت اجتمـاعي خواهـد بـود   

هاي اجباري يـك مشـكل  جاييگيري نمود كه جابهنتيجه

دنبال دارد و صورت مسئله در ايـن مشـكل   اجتماعي را به

. جا شوندگان استاجتماعي، فقيرتر شدن جابه

در ادامــه، مــدل يــاد شــده بــا تفصــيل بيشــتر تشــريح  

ــأثيرات  مــي ــراي بررســي ت ــا راهنمــايي باشــد ب گــردد ت

يـر  ياي واجد تغهاي توسعهجايي در پروژهناخوشايند جابه

تبـديل  جهـت ريـزي  اي برنامـه مكان ناخواسته و هم بـر 

هـاي تجديـد   هـا و پـروژه  هـا، طـرح  جايي به برنامـه جابه

.  اسكان

طرح مسئله    
مدل پيشنهادي خود را يك مدل مفهومي ) 1998(سرنيا 

جايي غيـر ارادي و تجديـد اسـكان مـردم     تازه براي جابه

)R&R(4  مـدل خطـر و بازسـازي   "بيان نمود  و آن را"
چارچوب نظري پيشـنهاد شـده را يـك مـدل     ناميد و اين 

يـك  نخسـت آنكـه  : مفهومي  با چند كاركرد معرفي كرد

ابزار تبييني و پيشگويي براي فهم و پـيش بينـي محتـواي    
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چند وجهي تغيير مكان و استقرار جديد اسـت؛ همچنـين   

ريزان است كه برنامه5مشكلريزي و رفعيك ابزار برنامه

را مانع شوند، يا كاهش دهنـد؛  سازد تا خطرها را قادر مي

جـايي  به علاوه، يك ابزار پژوهشي دربارة توسعه و جابـه 

هـا را  كنـد تـا بررسـي   ريزان كمـك مـي  است كه به برنامه

ها را بسازند و آزمون نماينـد و بـر   سازمان دهند و فرضيه

. هاي خود نظريه پردازي كننداساس يافته

مفهـومي  6)لونشاب(اين مدل يك الگوي تكرار شوندة  

كلــي اســت كــه بــر قواعــد اصــلي جــا بــه جــايي تــأثير 

گذارد و براي تحليل و تبيين موارد خاص كاربرد پذير مي

ها اي از پروژهكاربرد پذيري اين مدل نظري در پاره. است

بـا  10يـا گجُـرات  9، ماهاراشـترا 8يـا اوريسـا  7در راجستان

دل سـاختار ايـن م ـ  . موفقيت نيز به اثبـات رسـيده اسـت   

قســمت اول : شــودمفهــومي از دو قســمت تشــكيل مــي

اقتصادي را كه در مـورد  ترين خطرهاي اجتماعيعمومي

كند و ايي ميسناش،دهدجا شده رخ ميهاي جابهجمعيت

ز ااي بازسـازي پـس  قسمت دوم مدل، با فرايندهاي پايـه 

.   سر و كار دارد11جاييبهجا

فقر و خطرها 

فهوم بنيادي اين مدل نظري عبارتند به گفتة سرنيا، سه م

ــر"از  ــر"، ) ريســك("خط ــر شــدن (12"فق ــا فقي و ) 13ي

كه در علوم فقردر اين مدل به جاي مفهوم . "14بازسازي"

، 16"فقر نسـبي "، 15"فقر مطلق"هاي صورتاجتماعي و به

و غيره، بسيار دربارة آن بحـث  18"بينوا"، 17"بسيار فقير "

كـار گرفتــه  بــهفقيــر شـدن مفهــوم مـرتبط   ،شـده اسـت  

اين مفهوم دلالت دارد بر وضعيتي كه در آن رفاه . شودمي

و معيشــت مــردم در نتيجــة يــك مداخلــة خــاص بــدتر  

.   شودمي

عمراني ايـن گمـان نمـي رود كـه     هاينسبت به برنامه

اما بنابر برخي . آورندوجود ميخود فقر و فقير شدن را به

فقيـر شـدن، در تضـاد بـا     گونـه فراينـدهاي   شرايط، ايـن 

ــدف ــدة     ه ــه ش ــر گرفت ــي و در نظ ــيار اساس ــاي بس ه

هـاي  طـي برنامـه  . هاي عمرانـي، رخ خواهـد داد  پروگرام

جديد زيرساخت در كشورهاي در حال توسعه، بدبختانـه  

. اين چنين فرايندهاي فقير شدن، مكرر و گسـترده اسـت  

بدين دليل بايستي به مقولة جلوگيري از فقيـر شـدن، بـه    

جايي و تغيير مكان جمعيت ثابة موضوع مركزي در جابهم

.نگاه شود19عمراني)هايپروژهاجراي(در اثر 

جايي در كشورهاي در حال توسعه اكثراً بر مردمي جابه

كــه در حــال حاضــر زيــر خــط فقــر قــرار دارنــد تــأثير  

سـبب فقيرتـر شـدن مـردم     ،اقدام به كاري كـه . گذاردمي

پـيش از اجـراي   (حتي آنان كـه  .گردد قابل قبول نيست

بالاتر از خط فقر قرار دارند، هنگامي كـه بـه زور   )برنامه

اند، ممكن است براي مـدتي مديـد در شـرايط    رانده شده

بنـا  . د و حاشيه نشين، قرباني و فقير شـوند نبدتر قرار گير

جـايي،  ريـزي بـراي جابـه   بر اين بايستي از ابتداي برنامـه 

شـرايط نامناسـب  تغيير جهت از اقدامات هدفمندي براي

به سوي بازسازي معيشت و همچنين جلـوگيري از فقيـر   

ريـزي خـوب   يـك چنـين برنامـه   . كار گرفته شودشدن به

معيشت 20تواند كاري اساسي براي بهسازيمي،جاييجابه

. لطمه خوردگان ايجاد نمايد

دهـد كـه خطرهـاي    طور تاريخي تجربيات نشان مـي به

؟؟ غالبــاً منجــر بــه 21تگي اجتمــاعيفقيرشــدن و گســيخ

در هندوسـتان، بـراي نمونـه    . گـردد واقعيت دردناكي مـي 

ميليـون  20درصـد از  75دارند كـه تـا   ها بيان ميپژوهش

مردم رانده شده در پي پروگـرام هـاي عمرانـي در طـول     

اند صورت مكاني تغيير مكان دادهحدود چهار دهه تنها به

"تجديـد اســكان "صـادي  اقت-امـا بـه معنـاي اجتمـاعي    
ــهن ــد يافت ــدز (ان ــران 1991فرنان ــدز و ديگ ). 1989؛ فرنان

جـايي از  هاي مشابه دربارة فقير شـدن در پـي جابـه   يافته

. دست آمده استبسياري ديگر از كشورها نيز به
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عنوان يك مفهوم به اسـتعداد  به) ريسك(اصطلاح خطر 

ز اتفـاق  نهاني چيزي كه ممكن است بروز نمايد، اما هنـو 

معنـاي فـراهم   بـه [ايـدة خطـر  . گرددنيفتاده است، بر مي

اي از اطلاعـات  دربـارة   بـراي مقدارگسـترده  22جا] كردن

. در بر داردهاي پديدار شوندهشرايط جاري و هم گرايش

بدين ترتيب، در يـك بسـته قـرار دادن مفهـوم خطـر بـا       

اطلاعات مشخص برابر است بـا ارائـه دادن اخطارهـايي    

. كه ممكن اسـت رخ دهـد  ،رة تأثيرات جراحت باريدربا

اين دقيقاً همان چيزي اسـت كـه مـدل مفهـومي خطـر و      

.دهدجايي انجام ميبازسازي ما براي وضعيت جابه

برابري و عدالت اجتماعي در جا بـه جـايي القـايي    

آباداني

هـاي آبـاداني از يـك سـو     هاي سرنيا، برنامهبنا بر يافته

و كار و درآمد و گسترش اقتصاد ملـي  باعث بهبود كسب 

ــش در      ــر آراي ــبب تغيي ــر س ــوي ديگ ــي و از س و محل

جايي ناخواسـته  گردد كه به جابههاي انساني ميسكونتگاه

به گفتـة او، مردمـي   . انجامدو اجباري شماري از مردم مي

اند بيشتر در دردهـاي ناشـي از   جا شدهكه ناخواسته جابه

توزيــع . ســتاوردهاي آنآبــاداني شــريك هســتند تــا در د

انجامد كـه  اي از ظلم اجتماعي ميچنين نابرابر به گونهاين

.گويندمي"23فقير شدن"به آن 

ــاهش    ــراي ك ــر شــدن، شــرط لازم ب ــل فقي ــم دلاي فه

سرنيا براي دستيابي بـه  . خطرهاي ذاتي جا به جايي است

هايي را انجام داد كه طي آن، براي اولين اين فهم، پژوهش

هاي عمراني برنامهتحت تأثير"جاييجابه"دازة كلي بار ان

هـا و  زيربنايي براي سدسازي، عمـران شـهري و بزرگـراه   

ها را به ميزان حدود ده ميليون نفر هر ساله در سـال  جاده

هـاي  ها بينشهمچنين اين بررسي. تعيين نمود1990هاي 

در بـارة  هـاي بنيـادي  وجـود آورده و سـؤال  هفراواني را ب

.طرح كرده است"توسعه با برابري"يابي به دست

و خطرهاي آناستقرار مجدد بيرون رانده شدگان

جـايي را چگونـه   اي در مورد جابههاي پايهسرنيا سؤال

فقيــر شــدن از طريــق بيــرون رانــده شــدن و چگــونگي  

هـاي تجربـي   او با مقايسة يافتـه . داندجلوگيري از آن مي

الگـويي از فراينـدهاي هشـتگانة    پژوهشگران ديگـر، بـه   

انجامنـد، دسـت   بنيادي و هميشگي كه به فقير شـدن مـي  

؛ 26بيكـاري ؛ 25زمـين نداشـتن هـا را   24يافت و اين خطـر 

30و مرگ و مير29بيماري؛ 28اي شدن؛ حاشيه27خانمانيبي

؛ از دست دادن دسترسـي بـه   31فزاينده؛ نبود تأمين غذايي

32م آميختگي اجتمـاعي عمومي؛ و ناهامكاناتخدمات و 

بــه نظــر او تــا پــيش از بيــرون رانــده شــدن و . برشــمرد

خطرهـاي احتمـالي در شـرف    و جايي، اين فرايندها جابه

وقوع هستند، كه بايستي از پيش مورد توجه قـرار گيرنـد   

).    a1997، 1995، 1990سرنيا، (

فقير شدنمدل

ر بــه گفتــة ســرنيا، بــا در نظــر گــرفتن ايــن خطرهــا د 

هـا، مـا در اسـاس داراي    هم پيوستگي آنهمجموعيت و ب

يك مدل از فقير شدن و گسيختگي اجتماعي هسـتيم كـه   

هـاي زوري و تـأثيرات آن بـر    بسياري از بيـرون رانـدگي  

گونـه  اما ايـن . نمايديابي ميجمعيت تأثير پذيرفته را گونه

تيرگـي  تنهـا يـك مـدل از    بازنمايي مفهومي از فقير شدن

اگر مـا ايـن مـدل را وارونـه     در واقع. پذير نيستگريز نا

گويد كه چه نـوع از  دقت به ما ميهنمائيم، اين وارونگي ب

هاي مثبت براي باز گرداندن وضع پيشين معيشت و كنش

درآمد بيرون رانده شدگان بايستي ابتكار گردد و هـر جـا   

در وارونگـي،  . ها را بهبـود بخشـد  هم كه ممكن باشد، آن

. گـردد شدن بدل به يك مدل بازسازي كننده ميمدل فقير 

ــن  ــر سياســت از  "وارونگــي"اي ــي تغيي در حقيقــت يعن

جايي مبتني بـر زمـين؛ از بـي شـغلي بـه      زميني به جابهبي

اشتغال مجدد؛ از نبود تأمين غـذايي بـه تغذيـة ايمـن؛ از     
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خانماني به بازسازي مسكن؛ از مرگ و مير فزاينـده بـه   بي

ــاهم آميختگــي اجتمــاعي، مراقبــت پزشــكي بيشــ تر؛ از ن

ــاتاي شــدن و محروميــت از حاشــيه ــه امكان اجتمــاع ب

در واقـع،  . شدگي اجتماعيبازسازي اجتماع و در برگرفته

اين هشت خطر پذيري بسيار محتمل، اگر ناديـده گرفتـه   

شوند، بدون شك تبديل به فرايندهاي محروميـت بسـيار   

و "خطـر "بـين  اما گذرگاه . واقعي و دردناك خواهند شد

هـاي مسـئولانه،   توانـد از طريـق سياسـت   مـي "واقعيت"

ــه ــد،    برنام ــدة هدفمن ــدامات بازدارن ــوب و اق ــزي خ ري

تخصيص منـابع كـافي و بـه حركـت درآوردن نيروهـا و      

. مشاركت جا به جا  شوندگان و ميزبانان گسسته شود

هاي اصلي فقير شدنفرايند

هـاي فقيـر   پذيريهاي خطر سرنيا دربارة برخي از جنبه

شدن، كه در بالا بيان شد، به تفصيل به شرح زير، گفتگـو  

-ها تنها فرايندهاي اجتمـاعي به گفتة او، اين جنبه. كندمي

هـا  تـرين آن اقتصادي محروميت نيستند، بلكه نسبتاً بنيادي

هـاي  ها در جاهـاي مختلـف بـا شـدت    اين فرايند. هستند

. دهندمتفاوت رخ مي

زمينيبي

و بي 34از زمين ، در واقع، سرمايه زدايي33مالكيتسلب 

مگر اينكه . يان بيرون رانده شده استئروستا35چيز سازي

اين شالوده در جاي ديگر بازسـازي شـود يـا بـا اشـتغال      

زمـين،  درمقابـل و يا با سياسـت زمـين  36مبتني بر درآمد

گـردد تـا   مـي نقدي سبب"هايغرامت". جايگزين گردد

اراي زمين، يا كاملاً بـدون زمـين شـوند يـا     هاي دخانواده

.  دست آورندهزمين كمتري از بهره برداري پيشين ب

عنوان شاهد مطلب در هندوستان، بارهـا ثابـت شـده    به

هـاي نقـدي بـراي    است كه مبـالغ تنـگ نظرانـة غرامـت    

زمـين "هاي بارآور راه حـل ويرانگـري نسـبت بـه     زمين

ا پـيش تبـديل بـه    ه ـاست كـه از مـدت  37"زميندرمقابل 

تقاضاي اساسـي بيـرون رانـده شـدگان و در واقـع يـك       

؛ 1990زمـان  ( ها شـد  توصية رسمي در بسياري از ايالت

هاي اخير بسياري از بنگاه هاي اما در سال). 1995ماتهور 

زمـين،  در مقابـل  دولتي در هندوستان از جايگزيني زمين

و تـر اند و پرداخت غرامـت نقـدي را سـاده   دست كشيده

دهد كـه  اند، هرچند كه شواهد بسيار نشان مييافتهارزانتر

بـه بسـياري   . تا چه حد محروميت زمين فاجعه آميز است

هـاي  شامل كم اشتغالي ، فساد، قيمت(دلايل شناخته شده 

هـاي نقـدي   "غرامـت "، )ثبات زمين، بيسوادي و غيرهبي

ن هاي داراي زمين يا كـاملاً بـدو  گردد تا خانوادهسبب مي

دست هزمين شوند يا زمين كمتري از بهره برداري پيشين ب

.  آورند

بي شغلي

و بــروز بيكــاري يــا كــم 38فقــدان اشــتغال دســتمزدي

اشتغالي بين بيرون رانـده شـدگان باعـث ايجـاد تـأثيرات      

گـردد كـه تـا هنگـامي كـه      دردناك اقتصادي و رواني مي

هـم  ،هابي زمين. اشتغال برقرار نگردد ادامه خواهد داشت

هــاي كــار خــود را روي زمــين ديگــران و  هــم  مزيــت 

عمومي شرايط پيش ازجا به جـايي را از دسـت   امكانات

آيـد زيـرا   اغلب با نوعي تأخير پيش ميبيكاري. دهندمي

هاي شغلي مرتبط با پروژه ها در فعاليتدر كوتاه مدت آن

بـدين ترتيـب پايـداري بلنـد مـدت در      . شوندمشغول مي

گردد، يـك نيـاز   به جا به جا شدگان ارائه ميمشاغلي كه

.   ضروري قطعي است

اي  در يك پروژه": گويدعنوان شاهد مطلب، سرنيا ميبه

هـاي كوچـك   در ماداگاسكار ما برخورديم به اينكه بنگـاه 

مشمول بيرون رانـدگي شـده   1993خصوصي كه در سال 

هاي غذافروشـي، واحـدهاي  ها، بساطكارگاهمانندبودند

شامل هيچگونه غرامتي برحسب قوانين محلي ،صنعتگري

ها ديدند كه مكان تجاري نشده بودند و صاحبان اين بنگاه

در يـك پـروژة آبـي در    . ه استسادگي ناپديد شدهها بآن
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صادي افراد بومي بيرون هاي اقتدر كانادا، فعاليت39مانيتوبا

وري فـرآ ومانند ماهيگيري، صيد پرندگان آبيرانده شده

قطع شد؛ مطالعات ميداني در اجتماع جديد آنان ، ،پوست

بيانگر افزايش چشمگير اوقات غير توليدي در بين مـردم  

اي به برخي از بيـرون رانـده   هاي حرفهباز آموزي. آن بود

. شدگان، تنها مي تواند مهارت ايجاد كند و نه لزوماً شغل

، هـاي سـد در برزيـل   شواهد گردآوري شده از پـروژه 

دهد كه نشان مي) b1997سرنيا (چين وهندوستان، توگو

وجود آمده توسط ساختمان سازي جديـد  هرونق اشتغال ب

طور موقت شماري از جا به جا  شدگان را جذب نمود هب

اما در اواخر پروژه اين نوع اشتغال بشدت كاهش يافـت،  

ميزان بروز بي شغلي موقت يا دير پا در بـين جمعيـت   و

".وجود آوردهشرايط دشوارتري را ب،نده شدهبيرون را

بي خانماني

فقدان مسكن و سرپناه، خواه موقتي يا بلند مدت، يـك  

خانماني بـه  بي. افت جدي در استانداردهاي زندگي است

مفهوم بي مكاني، از دست دادن فضاي فرهنگي و هويـت  

هرگـاه غرامـت   . گروه، يا فقير شدن فرهنگي نيز مي باشد

ورد قيمت ملكآبراي تخريب شده براساس ارزش هخانه

، آنگـاه خطـر   بيـرون رانـده شـدگي   تعيين گردد تا ارزش 

. يابـد خانمانيِ طولاني مدت بشدت افزايش ميپذيري بي

طور رسمي بـا برچسـب   هاي مردم بهتخريب خشن خانه

اي اسـت كـه هنـوز هـم در     رويه40"ساكنان غير قانوني"

 ـ ها براي سرعت بخبرخي مكان كـار  هشيدن به خلع يـد، ب

توانـد  خانمـاني مـي  هنوز فقير شدن از طريق بـي . رودمي

هـم آميخـتن   هريزي خوب، همراه با بطور قطع با برنامههب

هـاي بلاعـوض   غرامت هزينة جايگزيني به اضافة كمـك 

ــرو و    ــاركت، ني ــت درآوردن مش ــه حرك ــا ب ــكن و ب مس

.باشدجلوگيريابتكارات جا به جا شدگان، قابل 

يك گزارش از بانـك  براساسعنوان شاهد مطلب،به

جايي شـهري در  دربارة پروژة جابه1990جهاني در سال 

خـانوادة  2000كه بـيش از  مشخص شد41دوالا-كامرون

هاي خود براي فـراهم نمـودن   از تلاشه،بيرون رانده شد

درصد از 5؛ و تنها كمتر از نددائمي باز ماند42يك كاشانة

هاي تعيـين شـده برخـوردار    قوارهخريداز وام براي آنان 

20در چـين، حـدود   43در مخزن آب دانجيـانگكو . شدند

شدگان، بي مسكن و تهي دست درصد از تغيير مكان داده

تجربة اندوهناك بيرون رانده شدن در دانجيانگكو . (شدند

هــاي ، چــين را بــه تنظــيم سياســت44و ســد سانمنكســيا

جايي به يـك فرصـت   هدف انتقال جابهجايي بهتر باجابه

).براي توسعه، هدايت نمود

46در ماهاراشـترا 45كوكـادي -در پـروژة آبيـاري كيشـنا   

هـاي  درصـد از خـانواده  60ملاحظه شد كـه نزديـك بـه    

بيرون رانده شده ده تا پـانزده سـال پـس از تغييـر مكـان      

نيمـه دائمـي زنـدگي    /هـاي موقـت  خود، هنوز در خانـه 

و 47تجربة اندوهناك ساختمان سـدهاي  آلمـاتي  .كنندمي

مراكـز مسـكن   "نشـان داد كـه   49در كارناتاكـا 48نارايانپور

عنـوان راه  بـه كه"هاي تغيير مكاناردوگاه"يا "اضطراري

 ـ] از سـايت اجرايـي  [هاي موقت كنار كشيدن حل كـار  هب

در پروژة آبيـاري  . خانماني را تداوم بخشيدرفته بودند، بي

خـانوادة  881مورد از 200در موريتاني، تنها 50يتاگل-فوام

بيرون رانده شده براي خود مسكن ساختند بقيه بـراي دو  

طور ناپايا   در چادر يا زير برزنت زندگي هسال يا بيشتر ب

.كردندمي

اي شدنحاشيه

هـا  دهـد كـه خـانواده   اي شدن هنگـامي رخ مـي  حاشيه

و بـه يـك   دهنـد قدرت اقتصادي خـود را از دسـت مـي   

خانوارهـاي  .مـي لغزنـد  "حركت رو بـه پـائين  "گذرگاه 

شـوند، امـا كـم    كشاورز با درآمد متوسط، بي زمـين نمـي  
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شوند؛ دكان داران و صنعت گران خُرده پا افُت تر ميزمين

. غلتندهاي فقر فرو ميكنند و به زير آستانهمي

اغلب مـدت هـا قبـل از بيـرون     ،اي شدن نسبيحاشيه

گـردد، زيـرا از هنگـامي كـه     دن واقعي شروع ميرانده ش

شــوند زمــين هــا محكــوم بــه غــرق شــدن در آينــده مــي

ها و خدمات اجتماعي گذاري جديد در زيرساختسرمايه

اي شدن همچنـين نتيجـة   حاشيه. گرددبه واقع منجمد مي

انسـاني  نيـروي  مصـرف سـاختن سـرماية    غير فعال و بي

ياري از افــراد دهــد كــه بســاســت، كــه هنگــامي رخ مــي

هاي اكتسابي پيشـين خـود را در مكـان    توانند مهارتنمي

. كار برندهجديد ب

ها و كـارگزاران پـروژه، ايـن يـك امـر      از ديد حكومت

تواننـد  عادي است كه بيرون رانده شـدگان هيچگـاه نمـي   

 ـ     دسـت  هاستانداردهاي پيشـين زنـدگي خـود را دوبـاره ب

بـه كـم ارزش كـردن    اجبار در بيرون رانده شـدن، . آورند

ازدست رفـتن  . تصوير ذهني فرد از نفس خود مي انجامد

جا  شدگان، در جامعه و در خود و احساس اطمينان جابه

ــان   ــه ســقوط پايگــاه اجتمــاعي آن بــي عــدالتي، منجــر ب

. گرددمي

در 51عنوان شاهد مطلب، در پروژة برقĤبي كولخـاني به

كه وضعيت شدمشخص يك بررسيدرنپال، براي نمونه

دليل هاجتماعي و اقتصادي اكثريت جمعيت بيرون رانده، ب

هـاي جديـد و تنـوع كمتـر در توليـد،      بازدهي كمتر زمين

اي شــدن حاشــيه). 1995–52پخــارل(بــدتر شــده اســت 

53همچنين از طريق فقدان منابع درآمدي غيـر كشـاورزي  

) .51ص. (دهدنيز رخ مي

زايندهو مرگ و مير  ف54زول سلامتن

هـاي  از تـنش ناشـي كاهش جدي در سطوح سـلامتي 

اجتماعي و ناامني برآمـده از بيـرون رانـدگي و از شـيوع     

خصوص از نوع انگلـي  هب-امراض مرتبط با تغيير مكان

ناشــي -) 55مالاريــا، شيســتوزوم(و بــا منشــاء جانــداران 

هاي ضعيف فاضـلاب،  آبرساني ناسالم و سيستم. گرددمي

ها و افـزايش اسـهال، اسـهال    ي را در واگيريآسيب پذير

هاي طيـف  ترين بخشضعيفوبردخوني و غيره بالا مي

بـا شـدت   )نوباوگان، كودكـان و سـالخوردگان  (جمعيتي

.  گيرندبيشتري تحت تأثير قرار مي

اند كـه بيـرون   هاي تجربي نشان دادهبسياري از پژوهش

يري از درجـة ابـتلاء و آسـيب پـذ    56هـاي زوري راندگي

.دهدبيماري  را افزايش مي

غذايي    كمبود مواد

افـزايش ايـن خطـر    موجـب ، اجبـاري ريشه كن كردن 

پروتئين كمتر -گردد كه مردم با سطوح دريافت كالريمي

. ندشورو از حداقل لازم براي رشد و فعاليت طبيعي روبه

و دشـواري نوسـازي   ناگهاني مواد غـذايي و درآمـد  افت

يد غذايي در محل جديد، براي مدتي طـولاني  ظرفيت تول

ــردم     ــين م ــذايي در ب ــاايمني غ ــافي و ن ــة ناك ــه  تغذي ب

.  انجامدمي

55عنوان شاهد مطلب، نياز به انواع مواد غذايي براي به

كه در پروژة سد ويكتوريا در سـري لانكـا   ندرصد از آنا

جا  شدند حتي پس از يك دورة طولاني ادامه يافـت  جابه

) .571986و درايورريو (

ــه خــدمات و  ــات از دســت دادن دسترســي ب امكان

عمومي

خصوص براي آنان كـه  هبراي مردم بيرون رانده شده، ب

هـاي  انـد، از دسـت دادن دارايـي   زمين و بدون دارايـي بي

عمومي پيشـين، بـه بـدتر شـدن درآمـد و معيشـت آنـان        

ون بير. پردازندانجامد و كشورها براي آن غرامت  نميمي

ــان روي   ــابع عمــومي جمعيــت ميزب ــز بــه من رانــدگان ني

كه باعث تنش اجتماعي و افـزايش زوال محـيط   آورندمي

ريزي براي جا بـه جـايي، بايسـتي    برنامه. گرددزيست مي
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هـاي  الزاماً با يك حس عدالت اجتماعي، اين گونه هزينـه 

در هر دو زمينة منابع طبيعـي و  -اجتماعي تحميل شده را

منصـفانه اسـت   . مورد توجه قرار دهد-ومي خدمات عم

اي انجام نشـده اسـت   ريزياگر تا هنگامي كه چنين برنامه

اخـذ  بيـرون رانـده شـدگان    ازهـا فقـط   هزينة اين سختي

. سهم خود را بپردازد، بلكه جمعيت ميزبان نيز نگردد

بـر اسـاس   ) 1998(58عنـوان شـاهد مطلـب، مـاتهور    به

 ـ اي از راجسـتان، در مقالـه  دسـت آمـده  هشواهد تجربي ب

هـاي  كه از دسـت دادن دارايـي  كندمشخص ميدرستي هب

طـور تنگاتنـگ بـه خطـر پـذيري      همنابع طبيعي عمومي ب

شديد از دست دادن دسترسي به خدمات عمومي اساسـي  

حكـومتي  59هايدر اكثر كشورها در طرح واره. انجامدمي

عمومي كاناتاممبتني بر تغيير مكان، براي از دست دادن 

هـا  ها، گورستانهاي جنگلي، منابع آبي، چراگاهمانند زمين

.  شودو غيره غرامت پرداخت نمي

از دسـت دادن منـابع   بـه دنبـال   مردم بيرون رانـده شـده   

هـاي  جنگـل ، به دست اندازي بـه "خود"عمومي امكانات

كشي از منابع عمومي جمعيت ميزبان ذخيره شده يا به بهره

ايــن اعمـال دو پيامــد تــنش اجتمــاعي و  . نــدآورروي مـي 

تا هنگـامي كـه   .  ر پي داردافزايش زوال محيط زيست را د

نـد،  ادست نيـاورده هبشدگان هنوز زمين قابل كشتخلع يد

رونـد و  ها، سروقت ذخـاير آبـي مـي   به اجبار به بالا دست

زايـي مخـازن را سـرعت    زدايـي، فرسـايش و لجـن   جنگل

نيز تـأثيرات ناسـازگار بـر    "ل دومنس"بخشند و لذا در مي

.   تواند ادامه  يابدمحيط زيست مي

60اجتماعيهم ريختن بافتبه

هـاي توليـدي،   در بيرون راندگي بافت اجتمـاعي، نظـام  

هـاي خـانوادگي، بازارهـاي    هاي خويشاوندي، نظـام گروه

هـاي اجتمـاعي   شـبكه ومحلي كار، هويت فرهنگي مردم

بخشـند، پراكنـده و   پايداري مـي كه به زندگي غير رسمي

ايـن از هـم گسـيختگي،  معيشـت را     . شوندغير فعال مي

برد و فقر را با كاهش دادن قدرت و رشد دادن تحليل مي

ايـن  سـرماية انسـاني از    . دهـد آسيب پذيري افزايش مي

و براي آن غرامـت  گيري نشدهدست رفته، هيچگاه اندازه

روند و توسط ميطفرههمه از آن . شوددر نظر گرفته نمي

. آيدريزان نيز به حساب نميبرنامه

عنوان شاهد مطلب، يـك تـگ نگـاري در بـارة سـد      به

كـه خانوارهـاي   كنـد مشخص مي62در اُوريسا61هيراكود

هاي اقتصادي آنـان در نتيجـة   پايگاه"بيرون رانده شده كه 

سـالها  "كلي در هم شكسته شـده اسـت   هبيرون راندگي ب

 ـ"هاي ميزبـان  پس از تغيير مكان  هنوز با دهكده طـور  هب

و در پـروژة سـد   ). 1992بـابو  (نبودنـد  "كامل يكپارچـه 

در هندوســتان، يــك بررســي جامعــه شــناختي 63رنگــالي

ــام    ــطح نظـ ــاعي در سـ ــيختگي اجتمـ ــاي گسـ نمودهـ

شدن روابط صميمانه، رشد خويشاوندي، همچون سست

و همبستگي كمتر در سـاختارهاي خـانوادگي را   گانگيبي

ــي ازدواج. تشــخيص داد ــق م ــه تعوي ــا ب ــرا ه ــد زي افتادن

ــهاســتطاعت پرداخــت جهيزيــه، جشــن هــا را هــا و هدي

ــا مــردان  . نداشــتند روابــط بــين بيــرون رانــده شــدگان ب

يافت و ارتباط متقابـل  خويشاوند رانده نشده فرسايش مي

در نتيجـه، از ميـزان   . يافـت يبين افراد خانواده كـاهش م ـ 

شد؛ رهبران آشـكارا  مشاركت در كنش گروهي كاسته مي

هاي پـس  ها و زيارتها غيبت داشتند؛ جشناز سكونتگاه

يافتند؛ ارتبـاط متقابـل اجتمـاعي غيـر     از خرمن ادامه نمي

هـاي  رسمي روزانه بشـدت كوتـاه مـي شـد و گورسـتان     

نايـاك  (شدند عمومي از ريخت افتاده و در هم ريخته مي

1986.(

ــاربرد  ــازي"ك ــر و بازس ــدل خط ــابي "م در مكاني

3هاي حوزة سد كارون آبادي

خطـر  8ر شدگي در اثر امكـان فعـال شـدن    يديدگاه فق

بــالقوه در جــا بــه جــايي و امكــان وارونــه كــردن آن بــا 
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ريزي، ديدگاه مناسبي بود كه با خواست هاي طـرح  برنامه

از اينجا اين ديـدگاه  . نطباق بودطور كامل در ايابي بهمكان

با گزينش اين ديـدگاه،  . براي طرح مكان يابي انتخاب شد

:   رو گرديدهاي زير روبهطرح مكان يابي با سؤال

جريان فقير شدن، قرباني ريزي،توان با برنامهآيا مي.1

شدن و صدمه ديدن مردم بيرون رانده شـده را در حـوزة   

طرح، معكوس نمود؟

توان  بـا مشـاركت جمعيـت رانـده شـده بـه       مييا آ.2

و جايي دست يافت؟هاي برون رفت از پيامدهاي جابهراه

چگونه؟

آيا در محل استعدادهاي لازم براي وارونـه نمـودن   .3

منـدي رانـده شـدگان از پـروژة     جريان فقير شدن، و بهره

آباداني وجود دارد؟

يابي ابتدا اه فقير شدن، طرح مكانگپس از انتخاب ديد

:رو گرديدبا يك سؤال اساسي روبه

كـارگيري در منطقـة هـدف را    آيا اين ديدگاه قابليت به

با اسـتفاده از يابي لذا، در طرح مكان؟باشد يا خيردارا مي

ديدگاه و گمانـه زنـي اسـتعدادهاي بـومي بـراي وارونـه       

كار ريزي مشاركتي بهنمودن فرايند فقير شدن نوعي برنامه

به شكلي بومي شـدة ديـدگاه   توان گفتميه شد كهگرفت

"تجديـد اسـكان و اشـتغال   "فقير شدن، با عنوان ديدگاه 
برنامة تجديـد اسـكان و تجديـد    به دو پيشسپس و بود

توانسـت هـر   اين دو پـيش برنامـه مـي   .منجر شداشتغال 

در ايـن مقالـه   . هشت جنبة فقير شدگي را وارونـه نمايـد  

ريزي مشـاركتي انجـام   برنامهگيمجال پرداختن به چگون

دو . شـده و دســتاوردهاي آن در طـرح مكانيــابي، نيســت  

هاي تجديد اسـكان  ها و شيوهبرنامه با پيشنهاد مكانپيش

هاي بومي تجديد اشتغال، موضوع قـرارداد طـرح   و زمينه

مكان يابي را  با اين فرض كه كار انجام يافته تنها مرحلـة  

ة بعدي، شامل تحقق پـذير  نخستين از طرح است و مرحل

هـاي قابـل   هـا در برنامـه  برنامهنمودن و عيني كردن پيش

.   باشد، به پايان رسانيداجرا مي

چه بايد كرد؟

جـايي رانـده شـدگان پـروژة     يابي براي جابهطرح مكان

از حد برنامة اوليه فراتر نرفت و براي 3عظيم سد كارون 

. شـد يگيري انجـام ن و پنيافت ادامة آن اعتباري اختصاص 

تقريبـاً  نشـان داد  بررسـي  . اما، قصوري هم در كـار نبـود  

تمامي مسئولين سازمان، شهرستان و استان نگـران تكـرار   

ها، چه براي رانده جاييجابهمكرر پيامدهاي ناگوار بعد از

دست كم . شدگان و چه براي مردم شهرهاي مقصد بودند

هـاي  جـايي ابـه دو تن از كساني كه در عمل، در جريان ج

طرح نيشكر اهـواز قـرار داشـته و كـاملاً بـه عواقـب آن       

اشــراف داشــتند در دايــرة حقــوقي ســازمان آب و نيــرو  

يكـي  ؛اما اشـكال در دو چيـز بـود   . عضويت مؤثر داشتند

،مـديريت جـا بـه جـايي    "اينكه به گفتة خود مسـئولين،  

. "متولي نداشت
ــه آن ــه يكــي  در حــالي ك ــد ك از هــا خواهــان آن بودن

. خصوص بنياد مسكن متولي اين كـار باشـد  هها، بسازمان

سازماني كه بند شرح خدماتي و رديف بودجه و اعتباري (

براي همان قرارداد ناچيز و صرفاً  مطالعاتي مرحلة اول را 

هم نداشت و احساس مسئوليت نمود كه كاري بايد انجام 

و اما حتي نتوانست براي ادامة طرح، اعتباري دسـت . داد

دوم، اعتبار جا به جايي در دل اعتبار پروژة سد . )پا نمايد

قرار داشـت و كارشناسـان و متوليـان محلـي آب و نيـرو      

اعتبار و كم آمدن زمان براي اتمام كامل سد كاهشنگران 

1381در آن زمان انتظار اين بود كه تا پايان سـال  . (بودند

).آبگيري آغاز شود

در خصـوص هندوسـتان  هنگاهي به تجربيات جهاني ب

جـايي امـري   دهد كـه مـديريت جابـه   اين زمينه، نشان مي

خطير است و اراده و تلاش همة جانبة ملي را مي طلبد و 
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هاي محلي از عهدة اين مهم بر ها و توانتوان با سليقهنمي

.  آمد

تجربيات جهاني 
توان برخي از تجربيـات جهـاني بـراي    طور گذرا ميبه

شرح زيـر  ههاي توسعة  را بجايي در طرحبهساماندهي جا

: خلاصه نمود

توجه به موضوع.1

بـا اشـاره بـه    ) 67ص-1998(64هاري موهـان مـاتهور  

فقيـر شـدن مـردم رانـده شـده،      موضوع سوابق توجه به

خصوص از ديد پايگاه اجتماعي آنان به چگونگي بـذل  هب

يـن  توجه ابتدا مردم شناسان و سپس جامعه شناسـان بـه ا  

) ريسك(پردازد و سپس به اهميت مدل خطر موضوع مي

جايي،ريزي جابهعنوان ابزار جديد در برنامهفقير شدن، به

دهد كه هنوز اين مدل ناشناخته است رسد و تذكر ميمي

ــدان روشــن نيســت  ــز چن او در نهايــت . و كــاربرد آن ني

بـا  . نمايدپيشنهادهايي را براي كاربرد عملي مدل ارائه مي

تر، اين يك دارد كه از خيلي پيشتفصيل بيشتر او بيان مي

هاي توسـعه  اي است كه كساني كه پروژهامر شناخته شده

سبب بيرون رانده شدن آنان شده است اغلـب در شـرايط   

از دسـت دادن زمـين و   . انـد بدتري از گذشته قرار گرفتـه 

آنـان شـده   معيشت تنها چيزهايي نيستند كـه باعـث آزار  

هاي غير رسمي اجتماعي كـه از ديـر بـاز در    كهشب. است

هاي متقابلي را براي اجتماع بين مردم محترم بوده و كمك

] توجه بـه [ريزد و اجتماع، با نمود، فرو ميآنان فراهم مي

كـه  (ظرفيت دروني خود براي مديريت شـرايط بحرانـي   

، به مقدار زيـادي از  اين ظرفيت، جاييپس از بحران جابه

را ديگر در موقعيتي نيسـت كـه بتوانـد آن   )استبين رفته 

 ـ . نجات دهد چنـين  هـاي فزاينـدة  ثيرأدر غالب اوقـات، ت

همانا فقير شدن در يك مقياس ايفرايندهاي مختل كننده

. وسيع است

نخستين كسـاني بودنـد كـه اثـرات فقيـر      مردم شناسان

جايي بودنـد را  هايي كه مستلزم جابهشدن در نتيجة پروژه

اين نويسنده در نوشتار . (ئيات روشن مستند نمودندبا جز

1971تـا  1961مأخـذ در سـالهاي بـين    6خود اشاره به 

در از آن به بعد اين موضوع مورد پسند بسـيار ). نمايدمي

در اين قسـمت  . (بين دانشمندان اجتماعي نيز قرار گرفت

و 1995هم نويسنده اشاره به دو مأخذ مربوط به سالهاي 

هـاي  خصـوص گـروه  ه، بNGOسازمانهاي ). رددا1997

هاي محـيط زيسـت و حقـوق بشـر، در     فعال در موضوع

هاي خـود را  بررسي) 1998منتهي به سال (هاي اخير سال

فرد فقير كه با زور خلع يد شده در زمينة وضعيت دشوار

اشاره به مأخذ هاي مربوط به سالهاي (دادند انتشاراست، 

هـايي  ا نيز با ارائة گزارش داستانهرسانه). 1997و 1994

هـايي  وجود آمدن آن گونـه هايي كه سبب بهدر بارة پروژه

كه قبلاً وجـود نداشـته اسـت، از ديگـران     هستند،از فقر

).  651996رادهيكا(عقب نماندند

عملياتي كردن مدل

يـك ابـزار   امروزه مدل خطر پذيري فقير شدن  سـرنيا 

جـايي  مديريت عمليـات جابـه  ريزي و جديد براي برنامه

-جابـه "عمليـات هرچند كه كاربرد عملـي آن در است،
ــد اســكان  ــر ارادي و تجدي ــراي R&R(66("جــايي غي ب

ريـزان و مـديران جـا بـه جـايي چنـدان       بسياري از برنامه

.روشن نيست

براي كاربرد عملي اين مدل، كساني كه درگير مـديريت  

يي را در پـي دارد  جـا هايي هستند كـه لزومـاً جابـه   پروژه

هاي يكپارچـه كـردن مـدل تحليـل     بايستي به وضوح راه

جـايي غيـر   جابـه "مديريت ريزي وخطر در فرايند برنامه

در اين نگـاه  . را دريابند) R&R("ارادي و تجديد اسكان

دقـت مـورد ملاحظـه    هآيد بايستي بمواردي كه در پي مي

): شوداره ميدر اينجا، تنها به عناوين اصلي اش(قرار گيرد 
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ريـزي بـا پـيش    برنامـه -2تحليل خطر پرداختن به–1

ــا –4روش شناســي تحقيــق-3خطرهــا بينــي ارتبــاط ب

ارتباط با برنامـة  -5اقتصادي اجتماعيهاي مبناييبررسي

بررسـي بـه   –7كار گرفتن يك ابزار نظارتيهب-6اجرايي 

آمـوزش  -9تقويت ظرفيـت نهـادي   -8صورت ارزيابي 

نقش دادن به مـردم  -11عامل هزينه -10اركنان عملي ك

.فعاليــت مــداوم–NGO12ســازمانهايوصــدمه ديــده

).73-6ص-1998ماتهور (

كارآموزي 

توسـط دانشـمندان،   ] جـايي جابه[پس از تعريف مسئله 

ساماني تحميل شده ي با اين نابهيروهقدم آغازين براي روب

كـارآموزي  به مردم، تربيـت همـراه بـا آمـوزش عـالي و      

هـاي  عنـوان نيروهـاي مـاهر، در رده   ست كه بهايينيروها

جايي بتواننـد تـأثير گـذار    مختلف مرتبط با عمليات جابه

بدون كـادر آمـوزش عـالي و همزمـان كـارآزموده      . باشند

پس كار هر كس نيست كه . توان به اين مهم پرداختنمي

ليـت  ابتكـار و عام . در اين زمينه اظهار نظر و اقدام نمايـد 

اصلي اين اقدام توسط بانك جهاني و بـر اسـاس ديـدگاه    

صـورت گرفـت و روش اصـلي    در كار آموزي67شراكت

آن نوعي شراكت و هميـاري بـا كشـورهاي داوطلـب در     

سازماندهي و راه اندازي بخش كـارآموزي مـورد نيـاز در    

ها در همـان  ستيتو و دانشگاهيمراكز آموزش علمي مانند ان

. بودكشورها

تشريح تجربيات جهاني در اين زمينه گوردون اَپِـل  در

يــان ب) 193ص-1998(يوســف-و دبــورا  فيلــدز68بــاي

ايجاد ظرفيت سازماني براي كارآموزي در "دارند كه  مي

هاي مرتبط با توسعه امروزه خود يك مقولة كليـدي  مقوله

هـاي سـازمان بين المللي توسعه است، زيـرا  در همكاري

تواننـد كـارآموزي را تسـهيل نماينـد  در     خارجي تنها مي

تواننـد كـارآموزي   حالي كه مؤسسات ملي به تنهـايي مـي  

در سـال  . توسعه را هدايت نمايندو راهنمايي برايپايدار

بانك جهـاني  EID(69(ستيتوي توسعة اقتصادي ي، ان1993

جايي غيـر ارادي و  جابه"يك برنامة كارآموزي در زمينة  

ايجاد نمود كه هدف آن آشـكارا  (R&R)"تجديد اسكان

تجربـة   .توسعه بخشيدن به ظرفيت كارآموزي ملي اسـت 

EID با كارآموزيR&R    يك چـارچوب بـراي هـدايت

سازي در جاهاي ديگر بود كـه بـدين   انستيتوهاي ظرفيت

ترتيب يك موضـوع عمـده در توسـعة معاصـر را نشـان      

. دهدمي

كمـك بـه   مسئوليت اصلي برايEIDدر بانك جهاني، 

ســاخت ظرفيــت كــارآموزي كشــورها و تــرويج بهتــرين 

ــرين ــده دارد تم ــه عه ــعه را ب ــا در توس ــش EID. ه نق

همكاري خود را بـراي تـداوم تأثيرگـذاري و كمـك بـه      

برآوردن تقاضا براي كار آموزي در سراسر جهان توسـعه  

اي بـراي انتقـال   هـا وسـيله  به بيان ديگر همكاري. دهدمي

هـا،  دانشـگاه –ر مؤسسـات كـارآموزي   رموز كار به سـاي 

ستيتوهاي وابسته به وزارتخانه هـا، سـازمان هـاي غيـر     يان

هاي محلـي كـارآموزي ديگـر    و سازمان(NGOs)دولتي 

ايــن ســازمانها بــه نوبــة خــود مســئول ادامــة . باشــدمــي

.  باشندكارآموزي بر پاية يك وضعيت مالي پايدار مي

غير ارادي و تجديد جا به جايي"هاي كارآموزيِ برنامه

)EID(ستيتوي توسعة اقتصادي يدر ان(R&R)"اسكان

سـتيتوي توسـعة   يبخش محيط زيست و منابع طبيعـي ان 

جـايي  جابـه "يك برنامة كـارآموزي  (EDIEN)اقتصادي 

ــكان  ــد اس ــر ارادي و تجدي ــاد)R&R("غي ــان نه . را بني

ه توسـع ) الـف : (اهداف اين برنامة كارآموزي  عبارتنـد از 

، اجـرا و نظـارت   در سـطح ملـي   ريزيبرنامهخشيدن بهب

تهيـة  همچنـين  و  تنظيم سياست هـا  منظور بهها مهارتبر

بهسـازي ) ب(جايي و برنامه و اجرا نمودن عمليات جابه

نمـايش گـذاردن مـواد و    بـه  از طريق ظرفيت كارآموزي 

ــاي آموزشــي مناســب روش ــراي ه ــادري از ب ــت ك تربي

اصـول و فنـون عمليـات    ن خـود  پس از آكه كارآموزاني
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-همـان (آمـوزش دهنـد   جايي را به شاغلين ميـداني  جابه

).195ص

موفقيت ديدگاه شراكت در كارآموزي

جا "ديدگاه شراكت در كارآموزي، در برنامة كارآموزي 

بـه مقـدار   )R&R("به جايي غير ارادي و تجديد اسكان

ش بـي 1997كه تا ژوئـن  طوريهب. زيادي موفق بوده است

مشاركت جو در سطح جهان به برنامة كارآموزي 1300از 

R&R ــت ــته اس ــد  . پيوس ــيش از سيص ــتان ب در هندوس

مشـاركت جــو در هــدايت مؤسســات شــركت كننــده در  

70(ASCI)برنامه، شامل كالج كارمندان دولت هندوسـتان  

از اين مشاركت جوهـا در  . انددر حيدر آباد آموزش ديده

 ـ دولتـي و  هـاي سـازمان ان حدود دويست نفر جزو كاركن

ستيتوي دولتي و مراكز يپنجاه نفر از كارآموزان از پانزده ان

نـود و پـنج كارمنـد از    . كارآموزي زيرنظر دولـت بودنـد  

ــازمان ــي س ــاهNGOهاي محل ــان و  در كارگ ــاي كاركن ه

-همـان (شركت داشتند ASCIكارآموزي كارآموزان ، در 

).197ص

ت نفـر مشـاركت   بيش از دويس1994در چين، تا سال 

سـتيتوي شـريك،   يدر انتشـكيل شـده  هـاي  جو به كارگاه

در 71(NRCR)مركز تحقيقات ملي بـراي جـا بـه جـايي    

ازايـن  .  پيوسـته بودنـد  73در نانجينـگ 72دانشگاه هوهاي

طـور مسـتقيم درگيـر بـا     نفـر بـه  140مشاركت جويـان،  

نفـر  35در مؤسسات دولتـي بودنـد و   R&Rهاي فعاليت

. انستيتو هاي طراحي و دانشگاه هوهاي بودند كارآموز از 

)198ص(

جــايي غيــر ارادي و تجديــد جابــه"برنامــة كــارآموزي 

بـراي ايجـاد   74شـراكتي يك ديدگاه هم)R&R("اسكان

ريــزي و انجــام دانشــكده و ظرفيــت اداري بــراي برنامــه

هدف برنامه ايجاد ظرفيت آموزشـگاهي  . كارآموزي است

جايي غيـر ارادي و  جابه"رآموزي براي به عهده گرفتن كا

كشوري از طريـق همكـاري   درونR&R"تجديد اسكان

ريزي شده، و در عـين حـال قابـل    است كه با دقت برنامه

).214ص-همان. (انعطاف نيز مي باشد

هاي تجديد اسكانسياست

اي افراد فعال در عمليات مختلف به غير از تربيت حرفه

يق كارآموزي، ضـرورت ديگـر   جايي  از طرمرتبط با جابه

ــه ــاماندهي جاب ــدوين  در س ــلاش اصــولي در ت ــايي، ت ج

جـايي  بهاها و قوانين مرتبط با جها و دستورالعملسياست

. است

اشـاره دارد بـه   ) 255ص-1998(75والتر فرناندز)الف

ــويس سياســت ــيش ن ــلاش  پ ــد اســكان، و ت ــاي تجدي ه

گزين بــراي ارائــة پيشــنهادهاي جــايNGOســازمانهاي 

:در هندوستان) آلترناتيو(

NGO(برخي از فعالان اجتمـاعي  1994ل سال يدر اوا

هـاي  هـايي از پـيش نـويس سياسـت    نسخه) يا مردم نهاد

هاي توسعة منابع كه توسط وزارت خانهراتجديد اسكان 

 ـ  . دسـت آوردنـد  هآبي و توسعة روستايي تهيه شده بـود ب

ركت ذغـال  و ش1993شركت ملي توان حرارتي در سال 

هركـدام سياسـتي را   نيـز  1994سنگ هند در اواخر سال 

فعــال در ميــان  NGOســازمانهاي. انــدتــرويج نمــوده 

خواستار هاشدگان و ساير افراد صدمه ديده از پروژهرانده

سياست و قـانوني بودنـد كـه رانـده شـدگي را از طريـق       

هاي غير مبتني بر رانده شدگي به حداقل جستجوي پروژه

د و در مواردي كه اين امـر اجتنـاب ناپـذير باشـد،     برسان

.  تجديد اسكان را الزام آور نمايند

در مقالة حاضر بدون ذكـر جزئيـات،   در همين ارتباط، 

ي ياد شـده هامقولاتي كه در سياستترين به عناوين مهم

ــا    ــود و ي ــده ب ــرح ش ــازمانهاي مط ــراي آن NGOس ب

) 1:گـردد مـي اشـاره  هايي تعيين كـرده بودنـد،   جايگزين

) 2شـدگي و تجديـد اسـكان؛    ها دربـارة رانـده  پايگاه داده

اقتـدار حكـومتي بـراي اسـتفاده از     ) 3معيارهاي غرامت؛ 
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رانـده شـدگان در   وسهم) 4اموال خصوصي جهت عموم 

نيـاز بـه   ) 6ساير حقوق رانده شـدگان؛  ) 5گيري؛ تصميم

).257-63ص-همان(يك پايگاه قانوني 

شـمارة  -3اكولوژيست آسيا "نقل از در نهايت، به )ب

پيش نويس سياسـت ملـي   "،  "1995دسامبر -نوامبر-6

براي تجديد اسكان اشخاص رانده شده در نتيجـة تملـك   

توسط دولت هندوستان، وزارت توسعة روسـتايي  "زمين

ارائه گرديد كه براي نظر خواهي به پـانزده وزارتخانـه يـا    

اصـلي ايـن پـيش    هـاي  سرفصـل . كل ارسال گرديدادارة

نويس، بدون ارائة تفصيلي در مقالة حاضر، عناوين زير را 

-2نيـاز بـه سياسـت تجديـد اسـكان؛      -1: گيرددر بر مي

اصول ادارة تجديد اسـكان؛  -3چشم انداز قانون اساسي؛ 

ارزيـابي  -5ارزيـابي زمـين؛   -مراحل تجديد اسـكان -4

-8ين؛ تملك زم ـ-7شناسايي افراد رانده شده؛ -6تأثير؛ 

هـاي  خريـداري زمـين  -9زمين در مقابل زمـين؛  راهكار

هاي تخصـيص يافتـه؛   ترميم قيمت زمين-10خصوصي؛ 

هــــاي بلاعــــوض خــــدمات رفــــاهي؛كمــــك-11

آموزش و كـارآموزي فنـي؛   -14ريزي پيشه؛ برنامه-12

تأمين مكـان بـراي   -17تعاوني؛ -16خود اشتغالي؛ -15

اقدامات-19شهري؛ خدمات رفاهي-18تجديد اسكان؛ 

).278-94، ص 1998ماتهور و مارسدن ... (اداري

شـود تأكيـد اصـلي بـه تبـديل      كـه ديـده مـي   طـوري هب

خود واگذاشته شدة رانده شدگان، به تجديـد  هجايي بجابه

و سياسـت  ، تضـمين شـغل يـابي   ريزي شدهاسكان برنامه

با هدايت و عامليت بخش عمـومي زمين در مقابل زمين، 

.است

نتيجه 
سؤال اصلي پژوهش بازنگري طرح مكان يـابي حـوزة   

اين بود كـه چـرا رانـده شـدگان مـورد      3تأثير سد كارون

يـابي بـراي   گيرند و چرا برنامـة مكـان  توجهي قرار ميبي

از "تجديد اسكان رانـده شـدگان، كـه بـا جهـت گيـري       

تدوين شده بود، پـس از تصـويب   76"سازي زندگي-نو

با توجه به پژوهش انجام يافته، اكنون پاسـخ  . تادامه نياف

:به اين سؤال، در دست است

هـا  دهد وقتي سـالانه ميليـون  تجربيات جهاني نشان مي

جـايي زوري فقيرتـر   نفر در جهان از رانده شدگي و جابه

ب هشـت گانـة يـاد شـده در مـدل      يشوند و بـه مصـا  مي

گردنـد پـس متوليـان    خطرپذيري فقيـر شـدن دچـار مـي    

ــي  تخص ــي و بخش ــكتورال[ص ــرح] س ــعه  ط ــاي توس ه

. جـايي را نيـز بـه عهـده گيرنـد     توانند مديريت جابـه نمي

جايي از جـنس مهندسـي و علـوم    خصوص مقولة جابههب

دقيقه يا دانش مورد نياز براي تهيه و اجـراي يـك پـروژه    

هـاي نـوين   توسعه مانند يك سد، نيست بلكه  بـا دانـش  

ديـدگاه سيسـتمي، توسـعة    ريـزي،  علوم اجتماعي، برنامه

پايدار، عـدم قطعيـت، مشـاركت، درون زايـي و بسـياري      

عوامل ديگر سرو كـار دارد كـه دسـت يـافتن بـه آن بـه       

سادگي رجوع بـه جـدول آهـن و جـدول لگـاريتم و يـا       

تـايم  "و "نـويفرت "كتابهاي فني راهنماي طراحي ماننـد  

بلكه به جواب رسيدن در اين حوزه، يـك  . نيست"سيور

است كه شناخت، تجربه، تخصص، بلند پـروازي،  كشف 

. در آن تأثير بسـيار دارد ... و) ريسك(ديدگاه، خطر كردن 

جـايي بـه تجديـد    لازمة تغيير جهـت از رانـدگي و جابـه   

اسكان، نگرش كلان انسان دوستي است كه نه براي خالي 

كردن صحنة عملياتي پروژه از مزاحمت مردم محل بلكـه  

اني شدن مردم بومي در مقابـل بـت   براي جلوگيري از قرب

)3در اين مـورد سـد كـارون   (اي عظيم يك پروژة توسعه

ميـزان،  "ست كه انگرش كلي در اين ديدگاه اين. باشدمي

".حفظ كرامت مردم است
بنابراين، لازمة توجه همه جانبه به بيرون رانده شدگان، 

جايي به رويكرد تجديد اسكان، همراه تبديل رويكرد جابه

ــه ــا برنام ــراي ب ــزي ب ــو"ري ــدگي-از ن ــن "ســازي زن اي
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ها در مكان جديد است، كه شـرايط نـويني را در   جماعت

نمايد، از جمله ايجاد يـك  نظام مديريتي كشور ايجاب مي

سازمان متولي با نفوذ و اختيارات فرابخشي در سطح ملي 

كه به جاي تمركز كانوني بر پروگـرام توسـعه و ذينفعـان    

بت به سرنوشت مردم رانده شـونده و آسـيب   آن، تنها نس

ريزي براي جلوگيري از زيان پذير از آن پروگرام و برنامه

ديدگي اين جماعت از آن پروگرام وظيفـة سـازماني دارا   

يابي ياد شـده،  هاي استاني در طرح مكاندر نشست. باشد

ضرورت تعيين سازمان متـولي از طـرف خـود مسـئولين     

ــد،  ــتان مشــخص گردي ــيكاس ــازمانن ل ــاي بخشــي س ه

گونـه اقتــدار اقنـاعي يــا اجبــاري   داراي هــيچ،پبشـنهادي 

فرابخشي براي اعمال تغيير در مسير اجرايي موجود و يـا  

قدرت تأمين اعتبار مالي براي پيشبرد يـك چنـين برنامـة    

. ملي را نداشتند

بر پاية تجربيات جهاني بر شـمرده شـده در بـالا، ايـن     

:گي زير برخوردار باشدسازمان بايستي از سه ويژ

هـاي برآمـده از   مجهز بـودن بـه آخـرين ديـدگاه    ؛يكم

تجربيات جهاني و يا بومي در زمينـة چرايـي فقيـر شـدن     

جـايي و  هاي توسعة مبتني بر جابـه رانده شدگان در طرح

ريـزي بـراي وارونـه كـردن فراينـد فقيـر       چگونگي برنامه

از "بـا  جايي به تجديد اسكان همراههشدگي و تبديل جاب

عنوان ديدگاه كلان سازمان؛به-"سازي زندگي-نو

هاي كارآموزي بـراي تربيـت نيـروي    تدوين دوره؛دوم

هـاي مـرتبط، بـراي    انساني ورزيـده در سـطوح و زمينـه   

ريـزي، اجـرا، و ارزيـابي در    هدايت و نظارت بـر برنامـه  

فرايند عملياتي كردن ديدگاه كلان سازمان؛ 

ها و قوانين و دستورالعملها تتدوين كامل سياس؛سوم

ــا  "ســازي زنــدگي-از نــو"تجديــد اســكان و مــرتبط ب
منظور فراهم نمودن يك الگوي جـامع نگـر كـه مبنـاي     به

مدون همه گونـه كـنش و آمـوزش در ايـن زمينـه بـراي       

گيرد؛همگان و در سراسر كشور قرار مي

با توجه به ساير تأكيدات پژوهش حاضر، خـواه مبـاني   

، سـازمان  3تجربيات طرح مكان يابي سد كـارون يانظري

متولي براي تنظيم موارد سه گانة بـالا، ملاحظـات زيـر را    

:نيز بايستي در نظر گيرد

باور پيچيده بودن و پيچيده ديدن مشكل، بـراي  ؛چهارم

ــدن    ــق برگزي ــده، از طري ــداف پيچي ــه اه ــابي ب ــت ي دس

سيسـتمي پاسـخگو و همـه    -هاي تفكر كاربردي ديدگاه

،هاي سخت  يا  تك هـدفي نگر و اجتناب از ديدگاهانبهج

ريزي؛ در حوزة عملياتي مديريت و برنامه

بومي گرايي و درون زايي، به معني دسـتيابي بـه   ؛پنجم

هـاي جهـاني   هاي بومي، با آزمون نمونهها و روشديدگاه

گيري از تمامي عوامـل و منـابع   در محيط عملياتي و بهره

اداري، -اقتصـادي و سياسـي  -اجتماعيطبيعي و انساني،

كالبدي حوزة مورد بررسي؛-محيطي

ريــزي هــاي متنــوع برنامــهكــار بــردن روشبــه؛ششــم

ــع   ــامي ذينف ــاركت دادن تم ــراي مش ــاركتي ب ــا در مش ه

گيـــري از تمـــامي بهـــرهو در نتيجـــهســـازيتصـــميم

هـاي  انـدركاران بخـش  شـامل دسـت  (هـاي آنـان   ظرفيت

ي كه بايستي مهاجر پذير بخشي عمومي و خصوصي، آنان

از طريـق  )هاي خود باشندها در سكونتگاهاز اين جماعت

هاي ذهن كاوي فردي يا گروهي دست اندر كـاران  روش

و مشاركت عمومي مردم؛

جا انداختن اين تفكر لازم كه پيامـدهاي نـاگوار   ؛هفتم

هــاي اجتنــاب ناپــذير و الزامــي و از هزينــه،جــاييجابــه

از آن تـوان ميو نه تنها اداني و توسعه نيستهاي آبطرح

تري نيـز  توان شرايط توسعه يافتهبلكه ميوگيري نمود جل

تـوان يـك   دسـت آورد، در واقـع مـي   براي همين مردم به

تبديل به يك فرصـت  -ريزي اصوليبا برنامه-تهديد را 

نمود؛

ريـزي تجديـد   برخورداري كامل فراينـد برنامـه  ؛هشتم

از اسـتقلال مـالي و   "سـازي زنـدگي  -نـو -از"اسكان و 
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رديف بودجة مستقل از اعتبارات طرح توسعه و سـازمان  

بخشي متولي آن طرح؛ اعتبار لازم براي مـديريت جـا بـه    

جايي چيزي وراي ايجاد پـروژة توسـعه و در مـورد ايـن     

تر از تعيـين  ورد اين اعتبار پيچيدهآبر. مقاله، يك سد است

هم به قيمت محلي اسـت،  نتك موردي خسارت زمين  آ

3آن گونه كه سازمان آب و نيـرو در حـوزة سـد كـارون     

به مردم خسارت زمين بدهـد و  ريال 500تنها متر مربعي 

دادند، وضعشان خوب تومان مي100اهالي فكر كنند اگر 

!  شدمي

سپردن مسؤليت تدوين برنامه در يك فرايند علمي ؛نهم

.   ريزان فضاييمهريزي به برناو اصولي برنامه

راهبـردي در سـطوح   هاي ساختاريتدوين برنامه؛دهم

هـاي تجديـد   هـر يـك از شـيوه   ب؛منطقـة هـدف  الف؛

ــك از   ؛اســكان ــر ي ــراي ه ــة سيســتم عمــومي ب ــه مثاب ب

هـا  براي هـر يـك از مصـداق   ج؛هاي همان شيوهمصداق

وهاي پذيرنـده شامل هر يك از شهرهاي پذيرنده، آبادي
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